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  القضات همدانيهاي عيننامه   نگاهي اجمالي به موضوعات 

  ∗                                         ليلا فرهادي نيك
  چكيده

مراسلاتي است كه عارفي نابغه و انديشمند با مريدان،  القضات همداني هاي عين نامه
اخلاقي،  عبادي، اعتقادي، موضوعات عرفاني، داشته و ان خودو بزرگان زم دوستان
تنها ازنظر اين اثر ارزشمند نه. استها بازگو كردهآن در  را  اجتماعي متعددي وسياسي

هاي  ازجهت طرح انديشه اين عارف استثنايي ادبي و هنري درخور توجه است، بلكه
مقالة حاضر . زمينه استني دراينجاي تحقيق فراوا  اهميت بسيار دارد كه هنوز همبزرگ

  .است پرداختهالقضات هاي عين نامهشده در ترين موضوعات طرح به بررسي مهم

، القضات هاي عين نامه القضات،هاي عينعرفان اسلامي ايراني، انديشه: هاكليدواژه
  .ها موضوعات نامه 
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  مقدمه
رفان ايراني و اسلامي يك چهرة در تاريخ ع )ق.  هـ492-525(القضات همداني  عين
ت كه در ـري اسـم هجـ قرن ششماننـدبيدان ـوي از انديشمن. ايي استـنـتثـاس

ترين از بزرگ او . صراحت و شجاعت خود جان باخت،راه تفكرسه سالگي دروسي
از ميان . هاي آزادگي و آزادانديشي در تاريخ عرفان اسلامي و ادب فارسي است نمونه

درحقيقت كه هاي وي است كرده نامه القضات در عمر كوتاهش خلق  عينآثاري كه
ها در دو نخورده از عرفان و ادب فارسي است؛ اين نامهاي ناشناخته و دست گنجينه

نقي منزوي و عفيف عسيران اهتمام دكتر علي به كهنامه است 127 جلد و شامل
 صفحه 270اي حدود  ا مقدمهنقي منزوي بتصحيح عليشده و جلد سوم آن بهتصحيح
ترين و ارزشمندترين   كه از پرحجمالقضات هاي عين نامهبا مطالعة . استشده چاپ

توان با يكي از بهترين تأليفات ادبي و  بر عمق معنويت نويسنده ميآثار اوست، علاوه
  . هنري در زبان فارسي و تصوف اسلامي آشنا شد

كتوبات بوده يا بعدها اين آثار را با كساني كه درزمان قاضي، مخاطب اين م«
   اما با نثري شفاف و،تغزلي صوفيانه اند آنها را غالباً  ذوق و ارادت و علاقه خوانده

    1».اند تصاوير نوراني تلقي كرده آكنده از

 محابا بي فرستاده، صورت پنهاني براي مريدان خويش ميكه به ها وي در اين نامه

هاي  ساخته و به پرسش مطرح مي رفاني و سياسي خويش راو عقايد مذهبي، ع آراء
شكيبايي تمام اصول تصوف و مسائل اعتقادي را  و صبر داده و با مريدان پاسخ مي

 اصطلاحات صوفيه و مراحل سلوك گاهي به جز بيانبه است ونگاشته مشروحاً مي

  است؛ ساخته مريدان را آگاه مي و پرداخته اثبات مسائل كلامي مي
هاي ادبي وي آن بود كه سير انبوه مريدان  اصلي تلاش بنابراين تأكيد«

توان ابزاري تعليمي  تصنيفات او را مي. بخشد اش را در طريق معني ارتقاء  صوفي
   2».شمار آوردبراي مريدان به
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 ، احايث،تسلط وي به آيات قرآن توان به ميزان دانش و ها مي با مطالعة اين نامه
 فقه، فلسفه، فرهنگ عامه،   ديني، مشايخ و تسلط به مسائل عرفاني، و كلام اولياء

ترديد بازتاب افكار   بيالقضات هاي عين نامه. برد لغت، علوم ادبي و بلاغت پي زبان، 
افكار و عقايدي كه در انديشة ايران باستان و حكمت اساطيري و . عرفاني اوست

 و عقايد   دارد، همراه با آراءريشه وسيميترائيسم، آيين زرتشتي و تفكر مانوي و گن
سينا و آثار محمد غزالي و ذوق و حال احمد  متفكران يونان باستان و فلسفة ابن

العاده بر آيات قرآن و احاديث نبوي مجموعة  فوق غزالي و همچنين با احاطة 
 القضات هاي عين هـامـنه ـوجه داشت كـد تـباي«. استدهـيزي را آفريـانگشگفت

هاي قاضي  بيشترين نامه. روي با منشأت و ترسلات درخور تطبيق نيستهيچبه
  : گويد چه خود مي چنان3».چنان رساله است

در اين مكتوبات من چندان عجايب است كه اگر اولين و آخرين زنده شوند، «
از آن قوت خورند و قدر آن كساني دانند كه عمرهاي عزيز ايشان خرج شد و از 

     4».يش نرسيدندآن به بويي ب

  هازبان نامه
گويد و  به مخاطب سخن ميها با زبان ساده، روان و نزديك القضات در نامه عين

زبان او زبان سادة . يابد هاي وي نمي ترديد و ناخالصي در گفتهومخاطب هيچ شك
او . حال برهنه و  جسورانه بدون پيچيدگي و ابهام و درعين؛روزگار اوستمردم هم
سازد و بدون ترس و نگراني  دهد بر كاغذ روان مي ه روح بلندش را آزار ميهرآنچ
درحقيقت . كند حال عاشقانه و عارفانه را مطرح ميرموز عرفاني و شورو ترينلطيف
اي انديشمند  وضوح نويسندهها به در متن اين نامه. گويد القضات اسرار، عيان مي عين

ت كه با پشتوانة غني ديني و فرهنگي همراه با يافتوانفكري  دردمند را ميو روشن
  . رنج بنويسد
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او نه مرد روزگار خود و نه مرد روزگار ما، بلكه مرد زمان و عصري است «
5».وجود آوردرا به پس آن انسانيت ازينكه ممكن است تكامل بشر و علو  

  هاموضوعات نامه
 حب قرآن و  :ازاست عبارتها به آن پرداخته شده ترين موضوعاتي كه در نامه مهم

لزوم وجود پير و  ، )بازنگري به مسائل اعتقادي(ستيزي عشق به رسول خدا، عادت
نماز، روزه،  شيخ، ستايش ابليس، دعوت به عبادت و انجام فرايض ديني مانند 

توجه به مسائل اخلاقي مانند احسان و صدقه، . ترك معصيت، دعا و زيارت زكات، 
انديشي، پيروي از مسلك ، توجه به مسائل اجتماعي، مرگذكر مراتب تصوف

 .بيان تنهايي خويش و شكايت از نداشتن مستمع و مريد واقعي، حلاج

  حب قرآن
ها خواننده را مجذوب  ترين موضوعي است كه در مطالعة نامه حب قرآن مهم

توان  رده، ميها از آنها بهره ب القضات در نامه به انبوه آياتي كه عينباتوجه. كند مي
 االلههاي كلاماو تقريباً از تمامي سوره. استگفت وي قرآن را در حافظه داشته

تنها . (استها آوردهلاي نامهاستفاده كرده و آياتي از صدودوازده سورة قرآن در لابه
استكار برده آيه را به1288؛ يعني حدود )زه استفاده نكردهاز دو سورة فيل و هم .

و  توان گفت درحقيقت وي با قرآن مأنوس و مألوف بوده  طه و حافظه ميبا اين احا
قرآن را با هر دلي سرّي است و با هر  « :گويد خود مي. استورزيده به آن عشق مي

قرآن است  « :گويد داند و مي  او قرآن را بهشت خداوند مي6».جاني زباني دارد
 8».عاقلان رآن خطابست باق «7».شنوي؟ باش تا محرم گردي بهشت حق تو چه مي

او قرآن را با صفت » .همه بيان است در قرآن« يا ،»از قرآن بشنو «: گويد مكرر مي
قرآن عظيم است و عظيم را جاي عظيم بايد تا فرود آيد و «: ستايد گونه ميعظيم اين

. يابداالله ميالقضات را غرق شده در كلام  بنابراين مخاطب، عين9». تو بس تنگي
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كه  چرا؛ آشكار است ها كاملاًخويشي نويسنده در استفاده از قرآن، در نامه  بيحالت
قرآن  جوانمردا، «: كند گونه توصيف مي قرآن را اينترين عبارتجايي با هنرمندانه

االله بر هزار حجب بر خلق فرستادند، اگر فقط باي بسم قديم را در چندين هزار
   10».زدحال بگداپرده، در عرش تابد بي

  عشق به رسول خدا 
خور توجه است،  مطرح شده و بسيار درالقضات هاي عين نامه از ديگر موضوعاتي كه در 

ها لاي نامه حديث در لابه490وي حدود . االله استالقضات به رسولعشق فراوان عين
بع  حديث از رسول گرامي اسلام روايت شده و البته همة اين تعداد در منا389آورده كه 

گمان اين حجم روايات در حافظة بي. تسنن و تشيع موجود استموثق حديث اهل
وبي از آنها ـخب بهـاي مناسـجها درامهـة نـالقضات قرار داشته كه در همشگفت عين
ها موجود است كه قاضي آنها را براين تعداد بيست عبارت در نامهعلاوه. استبهره گرفته

  . تسنن و تشيع موجود نيستداند، ولي در منابع اصيل حديث اهلاز سخنان پيامبر اكرم مي
رسي داشته كه امروز تر ديگري دستتر و جامعاحتمالاً او به منابع حديث كامل
اي كه قاضي به  ناشدنيوصف به انس و عشقبراي ما ناشناخته است، يا باتوجه

همه خود باشـد، بااينهاالله داشته بعيد نيست كه در عوالم شهودي دريافت كردرسول
را  ) ص(خواهد دعا كنند كه بركت ديدار محمد  هيچ ادعايي همواره از مريدان ميبي

ونه ـگها اين جاي نامه  همچنين پيغمبر را در جاي11.به او و همة دوستان برساند
مصطفي «: كهالقضات معتقد است   عين12؛»الآخرين الاولين و سيد يا«: كندخطاب مي

جوانمردا بدان كه در نهاد «: نويسد  جايي مي13». حق همة عالم رحمت آمددر) ص(
نور «داند كه  و كمال آدمي را در اين مي  14».آدمي حب خدا و رسول پنهان است

الااالله چنان بيند كه نور كوكب در نور آفتاب بيند، لابل در نور لااله) ص(محمد 
هاي  در درون پرده) ص(قد است مصطفي  و معت15».كه نور ماه را در نور آفتابچنان
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كار قيامتش در دار دنيا نقد گشت و دوزخ و « چراكه ؛غيب بر حقيقت كار مطلع بود
 و با زيباترين عبارات در 16.بهشت و صراط و ميزان و همة كارها بر او عرضه كردند

 خلُق زهي كمال دولت، زهي«: ستايد چنين عاشقانه ميها پيامبر را اينسطر نامه سطر
هركس  «:آورد كهگونه ميرا اين» ني فَقدَ رأَي الحقآمن ر«  و معني حديث 17»نيكو

   18».استجلوة صفات حق را ديده با چشم جان نور محمدي را ببيند 

  ستيزي  عادت
 ؛ستيزي استعادت القضات فراوان به آن پرداخته مسئلة از ديگر موضوعاتي كه عين

هاي زمان خود را  فكر است كه تمام هنجارها و عرف كر و روشنكه او عارفي متفچرا
كه سالك دين آباء ازنظر او تا هنگامي. درهم شكسته است و نگاهي تازه به دين دارد

و اجدادي خود را بدون شناخت و تفكر بپذيرد، ايمان او تقليدي و كوركورانه است و 
و تعصبات از آباء و اجداد ديدة دل اخلاق   «  :گويد القضات مي عين؛هيچ ارزشي ندارد
الاوقات و باعث تو بر آن عبادت  اگر عبادتي كني في  « يا 19».دارد را از ادراك باز مي

:  كهالقضات معتقداست  عين20».آمدن در قيامت، تا دانيكار نخواهدآن به عادتي بود، 
كند از  ارش مي او مكرر مريدان را سف21».گاهي است شياطين راعظيم كمين عادت، «

ديگرگونه به مذهب بنگرند و  دين عادتي خود دست بردارند و با شناختي جديد، 
: آورد منظور تأكيد عقيدة خود مياالله را بهعقايد خود را متحول كنند و حديث رسول

: گويد القضات مي عين22،»هابعثتَ لرِفض العادات؛ برانگيخته شدم براي ترك عادت «
را هيچ ثمره نبود جز زيادت   آن دل، فرمان صاحبنه به راه عادت بود، چون اعمال از «

القضات ابراهيم نبي را  عين23.نفاق و ريا و شرك و عجب و ديگر صفات مذموم
پاي همت بر ) ع(كه ازنظر او ابراهيم  چرا؛داند ستيز ميترين عادتراه بزرگدراين
  :ويسدن اي به مريدي مي  در نامه پرستي زد،عادت
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پاره   راه مردان كه اصنام عادت را پاره اي، هيهات به عادتي مزور قناعت كرده«
اند ديگر است و راه مخنثان و نامردان و مدعيان كه صنم عادت را معبود  كرده

اگر بر راه پدر بودي واجب بودي و راست بودي ابراهيم . اند ديگر خود كرده
  25».ايمان تازه كن ! هارزنهار، زن «24».خليل به راه آذر بودي

  پير و مراد
 از نكات بااهميت القضات هاي عيننامهتأكيد بر لزوم وجود پير و مراد براي مريد در 

داند و فراوان به  است؛ چراكه او همواره وجود مرد حق را براي سالك ضروري مي
ن خدمت كفش نه آ«: گويدشود و مي را متذكر مي» خدمت كفش مردان كردن«مريدان 

كفش باشد كه كفش راست بنهي كه تو را هنوز اين استحقاق نيست كه شايد دست فرا
 خدمت و ،دوام صحبت» خدمت كفش كردن«القضات   بلكه ازمنظر عين26.مردان كني

پير را  «:كند كه گونه بيان ميارادت به پير كامل است و دليل تأكيد به اين خدمت را اين
و همواره سخن پيران  27».لش محل معرفت خداي بودهمه تعظيم از آن است كه داين
 كسي كه پير و مراد ،»ن لا شيخَ لهَم لِلا دين« : شود كه ان متذكر ميطريقت را به مريداهل

دلي كاركردن از  بنابراين به فرمان پير بودن، يا به فرمان صاحب28.ندارد دين ندارد
بلندبختان مريدان راه به  جوانمردا،  « :هاست القضات به مخاطبان نامههاي عين توصيه
ه نتواند ـد كـدان اي مي هـ او درحقيقت سالك را چون مورچ29».كمال برند از پيراناهل
روز به كعبه ـ بندد به يك پيري  ـتنهايي راه كعبه رود، اما اگر خود را به بال كبوتريبه

   30.تواند رسيد
 تحمل محنت و رنج است، اما سالك چراكه اولين شرط درراه رسيدن به حقيقت«
برداري از كسي اين مبارزه درگرو فرمان. خود قادر نيست اين راه را طي كندخوديبه

فرمان مرد بهباشد؛ بنابراين سالك بايد گوشاست كه خود قبلاً اين راه را طي كرده
    31».خدا يا شيخ يا پير باشد
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داند و معتقد است زمين وجود د زمين ميـننرو را ماتاب و رهـون آفـاو مرد كامل را چ
اي در نامه. سالك بايد از نور وجود پير همه قسم فيض و لطف گيرد تا آموخته گردد

  : نويسدخطاب به مريدي مي
گاه بارانش بر . تا تابش آفتاب جان پير بتابد، كه تو زمين باش، تا او آسمان باشد«

پروراند، گاه  گاه ابرش تو را درساية خود مي  تابد، بارد، گاه آفتابش بر تو مي تو مي
   32».وزد تا پخته گردينفحات لطف او بر تو مي

القضات ابوبكر صديق سر جريدة مريدان عالم بوده و هيچ پيغمبري به اعتقاد عين«
ديد ) ص(كه بوبكر صديق خدا را از جان مصطفيچرا ».استچون ابوبكر مريدي نداشته

پس چون خدا را از او ديد و از او . از دل او به بوبكر رسيدنواهي حق  و و اوامر
 بنابراين مكرر به مخاطب 33.باشدآينة دل بوبكر بوده) ع( دريافت، هم جان مصطفي

 34».خود را و حقيقت را در آينة جان پير بين كه اين كمال ارادت بود«كند كه  توصيه مي
ق و حقيقت را ـ او مردان راه ح35.ددان اين كار را هدايت و ولادت سالك مي و ثمرة 

هاي مردان بيني، هريكي چون ستاره و ماهي و  اگر جان«: كند گونه توصيف مياين
روان را بيني كه راه خدا روند، به نور ايشان بداني كه اين آفتابي، اصحابي كالنجوم، راه

. كندمي وليا را يادالقضات با ارزش و احترام خاصي انبيا و ا دليل عينهمين به36.چه بود
عباس دربرابر درياي وجود علي در شرح نقطة باي كه از علم علوي و مختصريِ ابنجاآن

يابد و تلويحاً  مي) ع(  كمال اخلاص و ارادت را در وجود علي37.دهد مي بسم االله خبر
 اهيمو ابر) ع( ، عيسي)ع(  همچنين موسي38؛»لاسيف الاّ ذوالفقار «: ستايد او را چنين مي

داند و نام مردان  نگرد و آنان را پيران راه و انبياي واصل مي چشم تحسين مي را به) ع(
كند؛ مرداني  شمرد و بااحترام از آنان ياد مي ها برمي جاي نامهبزرگ عارف را در جاي

محمد  كركاني، حسن بصري،  شبلي،  بغدادي،  بويزيد بسطامي، جنيد چون اويس قرني، 
  .هاي ديگر ري ناممعشوق و بسيا
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  ستايش ابليس
هايش صريحاً از آن حمايت كرده، ستايش ابليس  القضات در نامه موضوعي كه عين

عقيدة دفاع از ابليس و اثبات وي با تحسين حلاج و مشرب و آيين او به. است
القضات عاشق حقيقي كسي است كه جفاي  ازمنظر عين. ورزد گناهي او اصرار مي بي

بلا و فراق . باشدراه پروايي نداشتهاينضا و رغبت پذيرا شود و درمعشوق را با ر
ابليس در مقام عاشق كامل . تر است براي عاشق راستين از محبت و وصال خوش

 چراكه آن زمان كه او در عشق به حضرت ؛انگيزد ميو آسمانيان را بر رشك زمينيان
حك بلا، قهر، ملامت و مذلت پس با م اي طلبيد،حق ادعا كرد، خداوند از او نشانه
 ابليس درراه عشق پختة  كهاين محك نشان داد. او را آزمود و ابليس قبول كرد

لطف و قهر معشوق است؛ بنابراين درد هجران موافق با ارادة محبوب را بر گوارايي 
جهت او با خواست خود ترجيح داد و رد و مهجور گشت، ازاينوصل و مهرِِِِِ مطابق

  .دانندهجوران عالم ميرا سرور م
  : نويسداي مي در نامه،درحقيقت گناه ابليس عشق او آمد با خدا

خود را در فرمان تاختن . صفت بايد كه بود تا ازو چيزي آيدمريد ابليس«
عشوق ـرمان مـر، بر فـن ديگـديگر است و خود را در ارادت معشوق باخت

   39».دن ديگربوبودن ديگر است و بر ارادت معشوق مطلعمطلع

جهت او را اند، ازاين درستي نشناختهآدم، ابليس را به القضات معتقد است بني عين
  : گويدگيرد و ميگردن ميفرستند و او اين طوق لعنت را با ميل و خشنودي به لعنت مي

دانم كه او را خود از كس ياد   اند، اما من مي خلق عالم از ابليس نام شنيده«
رسد و او  لعنت است كه پياپي مي قوت او و در درد ابدي داردنيست كه روي 

   40»جهانيان را از اين نقطه چه خبر؟ .كند نوش مي

هزار سال معتكف كوي دوست بود، چون كند كه ابليس چندينو چنين مطرح مي
دربان . مردود گشت، او را به درباني حضرت عزت قرار دادند تا غير بر درگاه راه نيابد
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: نويسداي به مريدي مي در نامه. مدعيان است تا مخلص از مدعي بازشناخته شودمميز 
ـ ابليس ـرسي، كمر خدمت اوـان تـو از ايشـه تـن سلطاناني كـنيـزار چـزارهـصده«
 او ابليس را 41».س نظري كندـصفتي بايد كه دزديده بر جمال ابلياند، جبرئيلبسته ميانبر

شدن به آن حريم ه از شدت عشق و غيرت  به حق تعالي، نزديكداند كمردي ميجوان
تو چه داني كه ابليس كيست؟ شحنة مملكت «: گويدمي. آيدرا براي مردان حق مانع مي

   42».اند نبي زخم او خورده124است كه 

   اخلاقي وبيان مسائل اعتقادي، عبادي
 دين، توجه به مسائل حقيقت ايمان و ايمان تصديقي، لزوم دعوت انبياء، اركان 

ازنظر . استها به مريدان تأكيد شدهعبادي و حقيقت عبادت آدمي مكرر در نامه
نماز، روزه،  « ترين كار آن است كه بدانيم حقيقت عبادت چيست؟  القضات مهم عين

 43».زكات و حج فرض آمد كه هريكي را تأثيري ديگر است در تحصيل معرفت
چون « پرسند وزان دريافت حقيقت عبادت را از ما ميسپردن ميكه هنگام جانچرا

  نطقت بماند، وقت مرگ، زبان از تو واستانند، حقيقت ايمان در دل نبود به
داند و   وي نماز را بالاترين مرتبه در عبادات مي44».سوءالخاتمه آن بود، والعياذباالله

، كثرت ذكر محبوب از علامات محبت اما نماز بالاي همة اركان است، « : گويد مي
نماز «: داندشده ميوالبته نماز خاضعانه را پذيرفته  45».است و نماز ذكر محبوب است

   46».هم بودمقبول است و مقبول آن بود كه خشوع و خضوع با آن به
 و 47.تر كند، اگر دوشنبه اولي داري در هفته سفارش مي او مريدان را بر يك روز روزه

به «ورزد، چراكه معتقداست  ي از معاصي را به مخاطب تأكيد ميدرپايان هر نامه دور
حكم لذت حالي و به حكم جهل به مضرت آخرت، ارادت معاصي در آدمي پيدا 

كه توانند باطن از معاصي پاك دارند و چندان«خواهد   بنابراين از مريدان مي48».شود مي
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ردند و نيز تعصب و از شهوت و غضب و حسد و حقد و حب مال و جاه و ريا دور گ
  :نويسد مقامي ميجايي خطاب به صاحب  در49».كبر و غرور را حجاب دانند

تواني خيري كن با مسلمانان و از دود دل بيچارگان و درماندگان  كه ميچندان«
كه تواني معصيت كم كن و اگر هزار كبيره در روزي بكني و برحذر باش، چندان

   50».اريك صغيره دست بتواني داشتن، بد

خواهد تا  كند و از آنان ميانفاق تشويق مي او مرتب ياران را به انجام كار خير و
جهد كنند تا ازبهر خداوند چيزي به ديگري بخشند يا راحتي به غير رسانند و 

  : نويسد مي
مال و جاه و  آيد كه خواهي و نتواني،  رسان كه روزگار مي تا تواني راحتي مي«

   51».كن كه تواني خرج آخرت مي چندانقلم و زبان خود را

دهد  كه زكات نمي داند و آدمي را ب سخط خداوند ميـندادن را موجاو زكات
ورزد و بر نيت صادق در اين امر   همواره بر دادن صدقه تأكيد مي52.داند ايمان مي بي

اند  ا دادهجوانمردا از آنچه تو ر«: نويسد اي به مريدي مي در نامه .اعتقاد استوار دارد
دو صدقه را نيك بده،   «53».كن تا آنچه تو را نداده بذل كنند حاجت بذل ميبه اهل

  54».يك شكر براي دفع بلا كه گذشت و يكي دفع رنجي كه خواهد بود
خواند و  ها را به دعا و زيارت مزار پيران راه فرامي القضات پيوسته مخاطبان نامه عين

) ص( ها بر محمد پايان تمامي نامهكند، در روي آرزو ميبراي مريدان خير و سعادت اخ
خواهد قاضي را به دعا بر سر تربت  فرستد و از مريدان مي و آل او درود و سلام مي

آموزد كه پيوسته بر زبان  هايش به مريدان ذكر و دعا مي او در نامه 55.عزيزان ياد آرند
اللهم  « :كند اي توصيه مي ارد و در نامهخاطر د بهسجاديه صحيفةآرند، مانند دعايي كه از 

غروب و نماز وخـواهد كه وقت طلوع  و مي56 »خذ رضا نفسك من نفسي فـي عافيه
روز عرفه بعد العصر الي المغرب حديث در «. جمعه و عصر آدينه، قاضي را دعا گويند

ار قاضي در  يا رب ك :باقي كند و جايي خالي حاضر شود و ما را به دعا ياد آرد و گويد
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اللهم افتح بخير و اختم بخير كه اين دعاي  : گوي پيوسته مي «57».دين و دنيا تمام كن
  58».ابدالان است تا داني و زبان داري

ها به مريدان  صفحة نامهالقضات مقامات و مراتب تصوف را در صفحهعين
پيوسته او . آموزد؛ چون شكر، رضا، طلب، صبر، توكل، اخلاص، قناعت و توبه مي

   :گويد خواند و مي مخاطب را به شكر نعمات خداوند فرامي

چون شكر نعمت حق كني نعمت تو متزايد گردد، چون نعمت دنيا را شكر «
نعمت آخرت نثار قدم تو كنند و چون نعمت آخرت را شكر كني تو را  كني، 

  59».تو مرا باش كه شايستة مني : برگيرد و گويد

ردن در طلب را ـكوتاهيـرد و كـشم ب ميـك واجـاي سالطلب را بر او مرتبة  
كلي خالي مباش، كه روا كن و از طلب به زن و تعللي ميدري مي«: دارد روا نمي

چون «: كند گونه توصيف مي وي مقام رضا را اين60».نمودن از طلبنيست تغافل
 نكند، رضا به گونه احكام ازل جز به رضا استقبال هيچاضطراب از نفس برخيزد و به

   61».همه نفس مطمئنه بود كه هم راضي بود از خدا و هم مرضي قضا حاصل آيد، 

   مسائل اجتماعي
 توجه مخاطب را القضات عين هاينامه است كه در مواردي مسائل اجتماعي از

جا درخور توجه شناسانة وي در همهزبان اجتماعي نويسـنده و بـيان مردم .انگيزد برمي
ـ  ـ قضاوت به شغل اوباتوجه. شناس استشناس و جامعهالقضات عارفي مردم نعي. است

خوبي اي از مردم و با هرنوع شخصيتي آشنايي داشته؛ بنابراين به مطمئناً وي با هرنوع طبقه
ها،  ها، شغل روحيات، اخلاق، شاخصه. شناسد قشرهاي گوناگون مردم اجتماعتش را مي

ها، چون بناّ، جولا،  هاي متعدد در نامه آوردن نام شغل. داندميها و عقايد آنان را  سليقه
هاي زيباي   نجار و نداف؛ همچنين وجود مثل ملاح، نساج، فراش، قصاب، كناس، گازر، 
ها و اصطلاحات خاص، ما را  كلامآميز، اقوال مشهـور، تكيه فراوان، عبارات نـغز حكـمت
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. كند ر و اجتماع خود واقف ميـردم عصـگ مهرچه بيشتر به احاطة وي به زبان و فرهن
از عبارات كوتاه رسد بعضينظر ميبه. القضات فرزند زمان خويش استراستي كه عينبه

ي ـوپس از خود او رايج نبوده، ولشـت، پيـاسبردههرهـپرمعني و زيبايي كه وي از آنها ب
است، واره داشتهالقضات جنبة مثلها، گويي در ذهن عيندليل تكرار و تأكيد آنها در نامهبه

  63».هم رخش رستم كشد كه رستم را« يا 62».از باغ امير گو خلالي كم باش«مانند 
ستيزي و دعوت به مردم موجب بروز روحية ظلم آشنايي نزديك وي با تودة 

او بدون ترس و نگراني . شودهايش مي نوازي در نامهانصاف، عدالت و ضعيف
ـ از ستمگري و اند كه از بزرگان دربار سلجوقي نيز بوده ـ ها ر نامهمخاطبان خود را د

: نويسد اي مي چه در نامهخواند، چنان دارد و به انصاف مي دستي با ستمگر باز ميهم
به ظلم خويش  هر معصيتي كه  تركان بكنند در آن مال و در خرج از آن مال كه تو «

 مكرر در  64».و در آن معاصي شريكيت اي،  فراهم آورده، بديشان قسمت كرده
كه چندان«. كند دست توصيه ميهايش ياران را به توجه به مردم فرودست و تهي نامه

و  65».كن با مسلمانان و از دود دل بيچارگان و درماندگان برحذر باشتواني خير مي
تنها  وي نه66،»دهيـزيردستان را نيكو دار و درويشان را صدقه پنهان، پيوسته م«

داند، بلكه مرتب بذل مال و جاه و قلم را به كردن مال را به مستحق جايز نميدريغ
جهد كن تا پيوسته از مال و جاه تو راحتكي به مستحق « .كندحاجت تأكيد مي اهل
تواني درميان اين ظلمات از  تا«: نويسدمقامي ميجايي خطاب به صاحب 67».برسد

رسان و يقين بدان كه تو را اه راحتي به محتاجي ميقلم و دست و زبان و مال و ج
  68».كه بتوانيرسانيدن، چندانهيچ كاري نيست الاّ راحت

   انديشيمرگ
ملاحظه است، گيري قابلطور چشمه بالقضاتهاي عين  نامهانديشه دربارة مرگ در

لفتي اوكرده، گويا با آن انسبه خود احساس ميچراكه او همواره مرگ را نزديك
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اين تفكر دربارة  مرگ درحقيقت . استراه آن بودهبهداشته و هميشه منتظر و چشم
» خاتمة يك توقف كوتاه«عنوان  است كه در عرفان اسلامي بهايپيرو همان عقيده

اي دار در دورهاند و هريك از عارفان نامدرك شده و عرفاي بزرگ به آن يقين داشته
نمايي كرده و بدان تأكيد كرده؛ ولي ز اين پديده را بزرگضرورت نماي خاصي ا بنابه

ش به مرگ؛ يعني در اييالقضات در نگرش استثنارمز اصلي فضائل و مكتسبات عين«
 همين بيان صريح و آشكار وي در آرزوي 69». وي در طلب مرگ استةتلاش آگاهان

لقضات مرگ را امري اعين. كندرسيدن به مرگ است كه او را از ديگر عرفا متمايز مي
اي به مريدي  او در نامه. داندان ميـداري انسـب بيـرگ را موجـضروري و ذكر م

اگر داني كه مرگ ضرورت است، خود را به خواب خرگوشي مده و پنبه  «: نويسدمي
  70».كه آزادمردان كردنداز گوش برگير، چنان

نيان را مرگ اي دوست مرگ را فراموش نكن كه تو را و مرا و همة جها«
تا بود ! مرگ، مرگ: گوي اي هر روز خلوتي كن و مي در گوشه «71».ضرورت است

  72».كه انتباهي پديد آيد
كه آن را با آخرين سخن پيغمبر استجاييالقضات با مرگ تادلي عينارادت و هم

به مرگ بند اجل از «: كند گونه تعريف ميهنگام رحلت به زيباترين صورت اينبه
    73». چه كند كه الرفيق الاعلي و المشرب الاصفي،آن مرغ قفسي برگيرندپاي 

  نداشتن مريد واقعي
ها بازتاب  وع در نامهـت؛ اين موضـد اسـدون مريـالقضات پير و مرادي ب عين

همواره از اينكه شور و اشتياق عارفانة وي براي مخاطبان و . توجهي دارد درخور
در . داندهايش نارسيده مي لد و آنان را براي درك گفتهنا درك نبوده ميمريدان قابل

  : نويسد اي مي نامه
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كني،  سلامي مياز راه تماشاي دل بر ما . رو بازي كن كه عاشقي كار تو نيست«
كس را كه شاگردي آن. ه دانيم كه بر ما گذشته استـاي؟ ما هم پنداري كه كاري كرده

   74»از كدام قومي؟تو . رند و عاشقان ديگرمنافقان ديگ. بود، شاگردان شناسندكرده

ويژه براي احمد غزالي او خود را مريدي خالص و سرسپرده براي پيران خويش به
اندازه پخته و كامل يك از شاگردان و مريدان خود را تا اينولي هيچ داند، مي
يابد و اين موضوع را با دريغ و افسوس و گاهي با خشم خطاب به مخاطبان  نمي

نويسم كه به فرمان باشي و تو هر  چندين گاه است تا مي « :كندهايش بيان مي امهن
دريغا كه چندين بار نوشتم كه به فرمان باش و تو قدرش ...  «75،»تريروز مختلف
القضات با زباني تند و قاطع  عين76».فرمان بودن چه خاصيت داردنداني كه به

واهد ـخ دهد؛ گويا مي ردانتقاد خود قرار ميكند و آنان را مو مريدان را سرزنش مي
دريغا كه بس  « :نويسد اي خطاب به مريدي مي در نامه. طريق آنان را متنبّه كنداينبه

 77».غافلي و بس مختصر فهمي داري و بس مزور عقلي و بس مزخرف ايماني
  كند، بديهي است براي انديشمندي عارف كه فراتر از زمان خويش سير مي

گاه  كه گاهآنجاآور است تا ها و حقارت محيطش چقدر رنج وستي آدمدنياد
به سلاسل شهوات و اغلال صفات  « :نويسد آشوبد و با خشم به مريدي مي برمي

گه تو داني كه در طلب دين خر لنگ باشي آن« 78»اي، كجا تواني رفت؟ خود را بسته
اآگاهي، رخوت و خاموشي براين او از ن  علاوه79»  تازي؟هو در طلب دنيا كُر

هايش  پروا و جسورانه مخاطبان نامه سبب بيهمينبه اطرافيانش همواره اندوهگين است، 
تر ـشـآورده، بي ود گردـخرـكه محنت دنياوي بچندان« : نويسد كند و ميرا ملامت مي

اي با خود  اي كه لحظه اختيار و به تكلف و به شهوت نفس چنان مشغول شدهبه
 از محمد و عيسي چه خبر  رااند؟ تو اي و پنداري همة عالم خفته تو خفته  « 80».زينپردا

 تحول و تهور ،القضات همواره با شجاعت ياران را به تحرك  بنابراين عين81؛»است؟
كمال بودي آخر از خداي چندان ترس  اگر تو را عقل به « : نويسدخواند و مي ميفرا
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 :دهد گونه بيم مييدان را از اطاعت ظلم و جور حاكمان اين و مر82».بودي كه از سلطان
فرداي قيامت آشكار گردد كه اين خلق نه مؤمن بودند، از سطان ترسيدندي و از خداي  «

يابيم كه  هراس، درمي ها و سخنان پرخروش و بي از تمام اين تلاش پس83».تعالي نه
اضرب في ! وليكن هيهات«: نويسدكه ميالقضات همچنان نااميد و خسته است؛ چرا عين

   84».كوبم  بر آهن سرد مي :حديد بارد

  پيروي مسلك حلاج
ما در . ستايش است، شجاعت نويسنده قابلالقضات هاي عين نامههنگام مطالعة در

هرگونه تكرار، عادت، بينم كه به ها چهرة عارفي معترض را مي برگ نامهبرگ
باكي  همه بيتازد و خود از اين  و فريب مينگري، ظاهرپرسي، رياكوردلي، سطحي

گويا سرشت اين عارف ! گويد، هرچه بادا باد نگري ميبدون مصلحت. پروايي ندارد
گونه اسرار را برهنه بر اين. جوان و انديشمند  با پردلي و جرئت تمام آميخته بود

مشرب جالقضات عارفي حلا كند كه عين آوردن ما را به اين ايده رهمنون ميزبان
ستايد؛  گويد و او را مي هايش از حلاج سخن مي چه خود بارها در نامهچنان. است

حلاج سرحلقة شهداي صوفيه بود، ماجراي او كه  «85»!منصور حلاجزهي حسين«
احتياطي  چند صوفيه را به حفظ و كتمان اسرار خويش واداشت، آخرين بييك

هم حاكمان وقت نظير يافت و بازصوفيه نشد، سرگذشت او بازهم دربين صوفيه 
ريعت و مورداعتماد مردم ـفرصت پيدا كردند با تكفير، صوفية خود را حافظ ش

جمله بود كه احوال او يادآور داستان حلاج القضات ازآن واقعة عين. دهند نشان
كه القضات خود از فرجام كار خويش آگاه بود چرا كه عينشگفت اين 86».گشت

 كه اين چه بلاست كه من بدان  نم كه سر در زبان بازم يا در قلم،ندا«: نويسد مي
  87».ام و كدام روز بود گويي سر خويش در كار زبان و قلم خويش كنم مبتلا شده
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  احساس تنهايي 
شود،  روشني آشكار مي احساس تنهايي نويسنده بهالقضات هاي عين نامهدقت در با

اندوه و تنهايي  و تنگي و رنجنايي، احساس دلالبته براي عارفي متفكر و چنين استث
 يا 88».تنها خود اين دل، غم تنها كشدا«: گويد چه خود ميطبيعي است، چنان

 حتي گاهي احساس 89».بارگي نادان شدمي تا از خود خلاصي يافتميكاشكي يك«
ترسم و جاي ترس است از مكر  اي دوست مي«: نويسدگيرد و ميترس او را فرامي

: گويد گزيند و مي بينيم درنهايت راه تسليم دربرابر تقدير را برمي  ولي مي90».رقد
گونه  اينتمهيداتكه در  چنان91».جز گوي بودن در ميدان تقدير روي نيست«

  : كندمناجات مي
ديت  : گفتم. كه ديت يابم چندان :بار خدايا محبان خود را تا چند كُشي؟ گفت«

 اسرار ما كليد سرّ.  من ديت ايشان باشدجمال لقاي  :باشد؟ گفت ايشان چه مي
 رّ ما نگاهـم تا ديگران سـلا درراه او نهاديـ ما آشكار كرد، ما ببدو داديم، او سرّ

 اي دوست هان سر چه داري؟ سر آن داري كه سر دربازي تا او سرّ تو  دارند،
القضات را بيني كه  فردا باشد روزي چند عين. دريغا هركس سر اين ندارد. شود

دانم  من خود مي. باشد كه سر خود را فدا كند تا سروري يابد اين توفيق را يافته
  92».كه كار چون خواهد بود

 نتيجه
 همداني درحقيقت يك اثر ادبي و القضاتهاي عيننامهدهد  حاضر نشان ميةطالعم

ها  كه او در اين نامهموضوعاتي. استاست كه سرشار از رموز و اسرار معنوي  هنري
هاي ديني، قرآني، كلامي، فلسفي، نشانگر وقوف كامل وي به دانش كند،مطرح مي

    .استصورت شاعرانه نگاشته شدهذوق و كشف به چاشني ست كه باازباني و ادبي 
راستي آموزگار انسانيت، آزادانديشي، هوشياري، شجاعت و پاكي هالقضات بعين
ملي در تاريخ أتقابلة  ماجرايي كه نكت؛ اوستةنام زندگيةمنزلهبهاي او نامه است و
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 وار وي اين  نكته را ثابت كرد و ايراني گشت و پايان عمر حلاجـتصوف اسلامي
عنوان نماد داناي ه او را بةبرد و چهر يس بالاايگاه يك قدپهمين او را تا مرتبه و 

تفهيم  هايش سعي درات در نامهـلقضاراي درك آنچه عينـب. كرد اسرار غيب معرفي
 .هاي ظاهري نياز استآن به مخاطب داشته به چيزي بيشتر از حس و عقل و دانش

هاي عرفاني است كه مخاطب را با تجربه ييبووانس و علاقه به احوال معنوي و رنگ
 ناپذيرفـي وصظّـكند و سرور و حها آشنا ميهـات در نامـالقضتعالي عينـزيباي م
  . شودو راهنماي مسير زندگي و آگاهي او مي بخشدبه او مي
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